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خلق آثار برتر ادبي مي تواند به گسترش ي شگردهاي آورد و با ارائه مي

گروهي از منتقدان ساختارگرا به . الگوهاي پردازش اثر ادبي كمك كند

از . هاي روايي و بررسي عناصر داستان و قوانين تركيب آنها پرداخته اند فرم

هاي مبتني بر نمايش با ابداع نظام» كلود برمون«و » تزوتان تودوروف«جمله 

ي چگونگي روابط بين ي روايت، هر يك طرحي، بر پايهاي براواره شكل

در پژوهش حاضر طرح دو حكايت از . كنندكوچك ترين واحدها پيشنهاد مي

ي آنها، بر اساس الگوهاي بوستان سعدي به عنوان يكي از اجزاء تشكيل دهنده

هدف اين پژوهش شناساندن هر . اين ساختارگرايان، بررسي و تحليل شده است

 نظريات تودوروف و برمون و بررسي ميزان انطباق حكاياتي از بوستان چه بهتر

. هاي آنان و تحليل ساختاري آن حكايات بر پايه آن نظريات استبا پژوهش

اي و تحليلي است و نشان مي دهد كه ساختار روايي روش تحقيق كتابخانه

  .حكايات بوستان با نظريات ساختارگرايان مورد بحث منطبق است

  . نظريه ادبي، ساختار روايت، بوستان سعدي: واژه هاكليد

  

  مقدمه

درباره نظريات ساختارگرايان مقالات گوناگوني چون روايت شناسي مقامات حميـدي بـر             

اساس نظريه تـودوروف، بررسـي سـاختاري رمـان كليـدر بـر اسـاس نظريـه برمـون، تحليـل             

داسـتان رفـتن كيكـاووس بـه        ساختاري طرح داستان ورقه و گلشاه عيوقي، بررسي ساختاري          

به چاپ رسيده است اما درباره حكايات       ... .مازندران، كلياتي درباره روايت شناسي ساختارگرا و      

بوستان تا آنجا كـه نگارنـدگان اطـلاع دارنـد، تحقيقـي كـه دربردارنـده جـامع نظريـات ايـن               

.  نگرفته اسـت   ساختارگرايان باشد و طرح حكايات را با چند نظريه بررسي كند تاكنون صورت            

منطبق بودن طرح حكايات با همه نظريات مورد بحث، مي تواند نشان دهنده اهميت بوسـتان        

اي باشد كه كمتر مورد توجه بوده است و راهگشاي پـژوهش هـاي بيـشتر در زمينـه                   از جنبه 

  .حكايات بوستان از اين ديدگاه باشد

، يكـي از    1ت است و پـي رفـت      اي از حوادث بر اساس اصل علي      ، بيان رشته  )Plot( پيرنگ

پيرنـگ و حـوادث در ايـن حكايـات     . واحدها يا اجزايي است كه متن روايي را شكل مي دهـد           



١٠٧          تحليل ساختاري دو حكايت از بوستان سعدي بر اساس الگوهاي تودوروف و برمون

گذار است و متناسب با شخـصيت حكايـات طراحـي شـده             ساده و در عين حال عميق و تأثير       

در اين حكايات ابتدا وضعيت متعادل برقرار است و كنش شخـصيت هـا باعـث بـر هـم                    . است

اي شـكل   پس از پشت سر گذاشتن حوادث، وضعيت پايـدار تـازه          .  اين تعادل مي شود    خوردن

  .مشخص مي شود) در صورت پيروزي يا شكست(مي گيرد و سرنوشت شخصيت 

  

  روايت شناسي و ساختارگرايي

پيـشرفت  . امروزه كمتر نقدي را مي توان يافت كه از كاركردهاي ساختاري بي بهره باشد             

 منجر به ايجاد مكتب ساختار گرايي با الهام از نظريات زبان شناسـانه ي   هاي نقد ادبي معاصر،   

گرديد و بعد از آن پسا ساختارگرايان بـا تكيـه بـر سـاخت شـكني، در                  » فردينان دو سوسور  «

. جريان انتقادهايي به ساختار گرايان، بـه مبـاني انديـشه و روش كـار خودشـان شـكل دادنـد        

اصـطلاح  . يي يكي از دسـتاوردهاي نقـد ادبـي معاصـر اسـت     تحليل ساختاري بويژه بر آثار روا     

، زبان شـناس و   )Tzvetan Todorof( نخستين بار توسط تزوتان تودوروف» 2روايت شناسي«

روايت شناس بلغاري مقيم فرانسه به كار برده شد و در واقـع بايـد او را مبـدع ايـن اصـطلاح                       

  .دانست

 (Gerard Genette) هاد كـرد و ژرارژنـت   خود پيشنبوطيقاياو اين اصطلاح را در كتاب 

آن را به عنوان مطالعـه و مراعـات   » سخن تازه ي روايت داستاني « در مقاله ي     1983در سال   

مكاريـك در   ). 1159: 1384سـيد حـسيني،     . ك.ر(ساختارهاي روايت داستاني تعريـف كـرد        

روايـت  «: نـد  روايت شناسي را اين گونـه تعريـف مـي ك           راهنماي نظريه ي ادبي معاصر    كتاب  

ي ژانرهاي روايي، نظام حـاكم بـر روايـت و سـاختار     شناسي، مجموعه اي از احكام كلي درباره 

ساختارگرايي نظريه اي است كه به شـناخت، مطالعـه و        ). 25: 1384مكاريك،  (» پيرنگ است 

ي ها بر اساس قواعد و الگوهايي كه ساختار بنيادي آنها را به وجود آورده انـد، م ـ       بررسي پديده 

هـاي موجـود در آنهـا را هـم چـون            هـاي علمـي گونـاگون و پديـده        اين شيوه، رشـته   . پردازد

ويژگـي ايـن روش در آن اسـت كـه        «. داندهايي متشكلّ از عناصر به هم پيوسته مي        مجموعه

هاي مختلف علم خود را به طور مستقل و جداگانه از يكديگر مورد مطالعـه  پژوهشگران، پديده 

هـايي كـه    كوشند هر پديده را در ارتبـاط بـا مجموعـه پديـده            كه همواره مي  دهند، بل قرار نمي 

گرايـان  در واقـع سـاختار    ). 267: 1378بالايي؛ كويي پرس،    (» جزئي از آنهاست، بررسي كنند    

همواره در پي يافتن ساختارهايي منسجم در سطح جهاني براي انواع مختلف روايـت هـستند                
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  .ونه هاي متفاوت روايي را داشته باشندبه نحوي كه قابليت اعمال بر روي گ

اي را بيان مي كند   ترين و عام ترين بيان متني دانست كه قصه        شايد بتوان روايت را ساده    

: كننـد گونه تعريف مي  ، روايت را اين   ماهيت روايت اسكولز و كلاگ در كتاب      . گويي دارد و قصه 

توان يـك   گو است را مي   ر قصه ي متون ادبي كه داراي دو خصوصيت وجود قصه و حضو          كليه«

گرايـي  در ميان مكاتب ادبي گوناگون، مكتب ساختار      ). 36: 1371اخوت،(» متن روايي دانست  

. اي دست زده اسـت    هاي گسترده ترين توجه خود را به روايت معطوف كرده و به پژوهش          بيش

روايـت را   اولين بار شكل گرايان روس، دو بخـش روايـت را از يكـديگر متمـايز كردنـد و هـر                      

اي از  ي آنـان داسـتان، رشـته      بنـابر عقيـده   . داسـتان و پيرنـگ    : متشكلّ از دو سطح دانـستند     

رخدادها است كه بر اساس توالي زماني به هم مي پيوندند و پيرنگ بازآيي هنري رخدادها در                 

هـاي  تحقيقـات و بررسـي    ). 15: 1371؛ اخوت،   201: 1384مكاريك،  . ك.ر(متن روايي است    

ي گيـري و تكامـل نظريـه   ي روايت، نقش بسزايي در شـكل  از پژوهشگران در زمينه  اين دسته 

ي ي ديگـر از نظريـاتي كـه سـاختارگرايان دربـاره          دسـته . روايت شناسي بر عهده داشته است     

  .روايت ارائه داده اند، تا حدودي با قواعد دستور زباني ارتباط دارد

پاره اي قياس هاي زباني مقدماتي آغـاز مـي   از «در واقع اين نظريه ي روايتي ساختارگرا  

هدف روايت شناسـي    ). 105: 1372سلدن،  (» ي مدل اساسي قوانين روايتي است     شود و نحوه  

ساختارگرا يافتن الگوهاي جهاني مشمول و فراگير، براي بررسي انواع مختلف روايت از حيـث               

، گريمـاس، ژرار ژنـت،    اي چـون ولاديميـر پـراپ      ساختار است و با تلاش پژوهشگران برجسته      

  .تا حدودي به اين مهم دست يافته است... تزوتان تودوروف، كلود برمون و 

  

  روايت شناسان و ديدگاه هاي آنان

هـاي  ترين عناصر روايت و مهم ترين جزئي اسـت كـه در تحليـل             يكي از اساسي  » طرح«

اسـتان تـوالي زمـاني      د. ي انواع متون روايي به آن پرداخته مـي شـود          ساختارگرايان در زمينه  

فورسـتر،  . ك.ر(حوادث و طرح نقل حوادث با تكيه بر موجبيت و روابط علتّ و معلـول اسـت                  

آورد، چـرا كـه     ي روايت را بـه وجـود مـي        با اين پيش فرض طرح اساس و پايه       ). 118: 1384

 بـه   سببيت زماني و روابط علتّ و معلول ميان وقايع هم چون ريسماني ناپيدا وقايع داستان را               

  ).274: 1383؛ داد، 14: 1387مستور، . ك.ر(هم پيوند مي زند 

نخستين روايت شناسي كه در حوزه ي ساختارگرايي بـا بررسـي انـواع مختلـف روايـت،                  



١٠٩          تحليل ساختاري دو حكايت از بوستان سعدي بر اساس الگوهاي تودوروف و برمون

ترين اثر او در اين زمينه مهم. بودVladimir Propp) (طرحي فراگير ارائه داد، ولاديمير پراپ 

هاي عاميانه  ي قصه هاي پراپ درباره  ت و پژوهش  تحقيقا.  است ريخت شناسي قصه هاي پريان    

ي داسـتان اسـت كـه الگـوي كـار           هاي سـاختارگرايانه دربـاره    ترين پژوهش روس يكي از مهم   

ولاديميـر پـراپ سـي و يـك         . بسياري از ساختارگرايان از جمله تودوروف و برمون قرار گرفت         

: 1368پـراپ،  . ك.ر(رفـت  هاي قـصه در نظـر گ     ي عمليات براي نقش   نقش ويژه و هفت حوزه    

162.(  

ي قواعد نحوي زبـان در هيئتـي   تزوتان تودوروف، روايت شناس بلغاري معتقد است كليه    

 مـي دانـد و پـس از         (Proposition) ي روايت را قضيه   وي واحد كمينه  . شوندروايتي بازگو مي  

 سلـسله : ، دو سطح عـالي تـر آراء خـود را نيـز توصـيف مـي كنـد       )قضيه(تأييد واحد كمينه 

(Secquence) و متن  (Text) . بنا بر اعتقاد وي گروهي از قضايا، سلسله را به وجود مي آورند

و سلسله ي پايه اي از پنج قضيه تشكيل مي شود كه ناظر بر توصيف وضـعيت معينـي اسـت                 

: 1372سـلدن،  . ك.ر(كه در هم ريخته و دوباره به شكل تغييـر يافتـه، سـامان گرفتـه اسـت               

  : لذا اين پنج قضيه را مي توان به شرح زير مشخص كرد. )111 -110

  .موقعيت متعادلي تشريح مي شود. 1«

  .نيرويي موقعيت متعادل را بر هم مي زند. 2

  .موقعيت نامتعادلي به وجود مي آيد. 3

  .نيرويي بر خلاف نيروي گزاره دوم موقعيت متعادل را بر قرار مي كند. 4

  ).91:1382تودوروف، (» جاد مي شودموقعيت متعادل تازه اي اي. 5

ح مي دهد گزاره هـا دو نـوع   تودوروف كوچك ترين واحد روايي را گزاره مي نامد و توضي    

  :هستند

  .تركيب شخصيت و وصف شكل مي گيرندهاي وصفي كه از گزاره) الف

: 1387تايس،  . ك.ر(هاي فعلي كه از تركيب شخصيت و كنش ايجاد مي شوند            گزاره) ب

1368.(  

يكـي اپيـزود   : گيرد در هر روايـت دو نـوع اپيـزود هـست          س از اين تودوروف نتيجه مي     پ

اي را تشريح مي كند كـه در انتهـاي       وضعيت كه موقعيت متعادل اوليه و موقعيت متعادل تازه        

بنابراين در يك   «. روايت ايجاد مي شود و ديگر اپيزود گذار كه حالت متعادل را بر هم مي زند               

اپيزودهايي كه حالتي را توصيف مي كند و اپيزودها يـي كـه             : يزود وجود دارد  روايت دو نوع اپ   
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  ).91: 1382تودوروف، (» توصيف كننده گذار از يك حالت به حالتي ديگر است

همچنين تودوروف معتقد است هنگامي كه روايتي شامل چندين پي رفت باشد، اين پـي   

  :تواند به سه شكل در روايت تركيب شودها ميرفت

ي در اين روش به جاي يكي از پنج قضيه ي سلسله اصلي، يـك سلـسله         : درونه گيري . 1

گيرد؛ به عبارت ديگر يك سلسله كامل فرعي در دل پي رفت اصـلي قـرار                كامل ديگر قرار مي   

ي توصيف اسـتدلالي    رابطه اي كه ميان اين پي رفت ها وجود دارد، مي تواند رابطه            . مي گيرد 

  .نداز باشدل و يا تأخيرايا جدلي، رابطه تقاب

هاي يك زنجير به طور متـوالي      ها مانند حلقه  در زنجيره سازي، سلسله   :  زنجيره سازي  -2

مي شود و سپس سلسله ديگـر  يك سلسله به طور كامل ذكر . از پس يك ديگر قرار مي گيرند  

  .مي آيد

زاره يـا  طبق اين روش، قضاياي چندين سلسله در هم تنيده مي شود؛ گـاه گ ـ         : تناوب -3

تـودوروف،  . ك.ر. (ي ديگـر اي از سلسلهقضيه اي از سلسله يا پي رفت اول مي آيد و گاه گزاره   

1382 :93- 94.(  

، زبان شناس و روايت شناس سـاختارگراي فرانـسوي،     (Claud Bremond) كلود برمون

 از  همنطق قص و نيز كتاب    » منطق ممكن هاي داستاني   «و  » پيام داستاني «ي  صاحب دو مقاله  

ديگر پژوهش گران ساختارگرايي است كه در پي يـافتن منطقـي جهـاني بـراي داسـتان، بـه                    

او در نخـستين   ). 67: 1371اخـوت،  .ك.ر(الگوهاي فراگير و ثابتي در اين زمينه دست يافـت   

سـي و يـك     (جستارهايش پيرامون كاركردهايي كه پراپ از حكايات پريان استخراج كرده بود            

متذكرّ شد كه برخي از كاركردها بـا        ) هاي قصه حوزه ي عملياتي براي نقش    نقش ويژه و هفت     

بنابراين تلاش كـرد    . يكديگر ارتباط منطقي دارند و از نظر معنايي بر يكديگر دلالت مي كنند            

برمون با حذف كاركردهاي ميانجي كـه      . ماهيت اين پيوندها را ميان عناصر اوليه داستان بيابد        

لي را بـر هـم زده بودنـد، بـه سـاختاري مبتنـي بـر ارتبـاط معنـادار                     نظم ساختاري محور اص   

ي زيـر  هـا توانـست رابطـه     ي ايـن گـزاره    هاي كاركرد دست يافت و با نمايش شكل واره         گزاره

ي خـودش،   بدين ترتيب براساس گفتـه    . هاي منطقي را در كل يك روايت روشن كند        مجموعه

ه عدم قابليت نوع شناسـي و تمايزگـذاري بـين    او از يكي از بدترين گرفتاري هاي فرماليسم ك     

  ).138: 1383اسكولز، . ك.ر(فرم ها بود، رها شد 

برمون پيشنهاد كرد به جاي آن كه كـاركرد در معنـاي مـورد نظـر پراپـي را بـه عنـوان                       
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كوچك ترين واحد روايت در نظر بگيريم، توالي منطقي چند كاركرد را به عنوان واحد اساسي                

برمـون  . ناميدsequence) (» پي رفت«او اين توالي منطقي چند كاركرد را . يممد نظر قرار ده

هر پي رفت را ناشي از حركت از موقعيت تعادل به سمت عـدم تعـادل و بازگـشت مجـدد بـه        

  ).141-138: همان (سوي تعادل مي داند 

  :بنابر ديدگاه او هر پي رفت بر سه پايه استوار است

  ي را در خود دارد،وضعيتي كه امكان دگرگون) 1

  حادثه يا دگرگوني رخ مي دهد،) 2

  .وضعيتي كه محصول تحقق يا عدم تحققّ آن امكان دارد، پديد مي آيد) 3

هر پـي  . در طرح هر داستان، پي رفت ها و به عبارت ديگر، روايت هاي فرعي وجود دارند  

: 1380حمـدي،  ا. ك.ر(رفت، داستان كوچكي است و هر داستان پي رفت كلي يا اصلي اسـت    

بر اساس اين نظريه، هر داستان و نيز هر پي رفت با وضعيت پايـدار     ). 66: 1371؛ اخوت،   166

و متعادل آغاز مي شود، اما اين وضعيت آغازين كه در خود امكان دگرگوني و تحـولي را دارد،                   

عيتي پس از گـذر از ايـن رويـداد، وض ـ   . ناگهان با بروز حادثه اي همه چيز را دگرگون مي كند   

جديد كه محصول آن حادثه است به وجود مي آيد و دوباره حالت پايدار و متعادل شكل مـي                   

اين تغيير حالت درست مطابق با تعريفي است كه تزوتان تودوروف در مـورد پـي رفـت                  . گيرد

  . ذكر كرده است

  :عتقد است توالي قصه سه نوع استهمچنين برمون م

  .الي پيوندي تو-3امي  توالي انضم-2اي  توالي زنجيره-1

توالي ميثاق يا آزمون است كه قهرمان براي انجام ميثاق خود دست            : اي توالي زنجيره  -1

هايي روبه روست و اين كـنش هـا و          ها با واكنش  زند كه هر يك از اين كنش      هايي مي به كنش 

. ك.ر) (بخورديا شكست   (يابند تا قهرمان ميثاقش را انجام دهد        ها زنجيره وار ادامه مي    واكنش

  ). 70 -66: 1371اخوت، 

اگر تبلور يك توالي نياز به كمك و حضور تـوالي هـاي             «): يا محاطي ( توالي انضمامي    -2

قهرمان براي به انجام رساندن هـدف خـود         ). 69: همان(» ديگر باشد به آن انضمام مي گويند      

ود بايـد از ايـن نيروهـا        نياز به كمك نيروهاي ياري دهنده دارد و در هر مرحله از مأموريت خ             

  .ياري بگيرد

اگر به توالي انضمامي ديدگاه رقيب را اضافه كنيم، تـوالي پيونـدي بـه        :  توالي پيوندي  -3
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از ديـد  . اين توالي كنش قهرمان را در پيوند با قهرمان ديگـر ارزيـابي مـي كنـد     . آيددست مي 

دن وضـعيت يـا انحطـاط    قهرمان بهبود وضعيت تلقي مي شود و از نظر نيروي خبيث، بدتر ش            

  ).69: همان(است 

كـه انجـام    (عامـل   .1: برمون شخصيت هاي داستان را به دو دسته تقسيم بندي مي كند           

  ).كه كار بر روي آن انجام مي شود(معمول .2، )ي كار استدهنده

  

  واحدهاي روايي و انواع آن از نظر روايت شناسان

يك متن روايـي را تـشكيل مـي دهنـد،           در اين مبحث قصد داريم تا انواع واحدهايي كه          

منظور از واحد روايي، عنصري است كه در به وجود آمدن يك روايت نقش دارد               . بررسي كنيم 

اين عنصر ممكن است يك كلمه، يـك و  . و به كمك عناصر ديگر، روايت اثر را شكل مي دهند    

دام از ايـن اجـزا   متن روايي به عناصر مختلفي تجزيه مي شود كه هر ك          . يا چندين جمله باشد   

برخي از ساختارگرايان از جملـه الكـساندر وسلوفـسكي بـراي            . يك واحد روايي گفته مي شود     

وي اين واحد را بن مايه ناميد و آن         . نخستين بار كوچك ترين واحد روايي را پايه گذاري كرد         

 بـه   اي تخيلـي  بن مايه ساده ترين واحد روايي اسـت كـه بـه شـيوه             «: را اين گونه تعريف كرد    

» هاي گوناگون ذهنيت بدوي يا پرسش هاي مربوط به آداب و رسوم پاسـخ مـي دهـد                 پرسش

ها و نقايص اين اعتقـاد، معيـار ثابـت و            پراپ به منظور جبران كاستي    ). 86: 1382تودوروف،  (

هاي گوناگون ثابت بوده و      ي وي عنصري كه در روايات و قصه        بنابر عقيده . متغير را مطرح كرد   

ي كند، عنصر اصلي است و واحد يا پايه نام دارد و پراپ نام نقش ويـژه را بـراي ايـن                      تغيير نم 

هـر چنـد افـراد و شخـصيت هـاي روايـت گونـاگون و حرفـه و                   . عنصر ثابت معرفي مي كنـد     

احمـدي،  . ك.ر(هاي آنان متنوع است، اما نقـش ويـژه هايـشان ثابـت و محـدود اسـت                    كنش

1380 :145.(  

گزاره، پي رفـت نـام دارد كـه هـر كـدام از آنهـا از چنـدين گـزاره         واحد روايي بزرگتر از   

گزاره هاي آغازين هر پي رفت، موقعيت پايدار را شرح مـي دهنـد، آن گـاه           . تشكيل مي شوند  

. نيرويي اين پايداري را بر هم زده؛ اما در اين ميان باز هم وضعيتي متعـادل برقـرار مـي شـود          

بنـابراين هـر   . ين گزاره ي يك پي رفت جاي مـي گيـرد  معمولاً دومين موقعيت پايدار در آخر   

از چندين پي رفت تشكيل شده است و هـر پـي رفـت از تعـدادي گـزاره                   ) روايت(متن روايي   

تشكيل شده كه نخستين گزاره همواره توصيف يك حالت پايدار را در بر دارد و هر گـزاره بـه                    
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  .اجزاي كوچك تري قابل تجزيه است

  

  خير در سياست و تأخلاصه حكايت در تدبير

. نهد شخصي كه در بر و بحر بسيار سياحت كرده است از درياي عمان به خشكي گام مي                

او از ممالك مختلف ديدار كرده است و ضميرش از هر نوع دانش بهره دارد، همچنـين جهـان                 

او از ساحل دريا به شهري كه       . دان است و معاشرت و مصاحبت را فرا گرفته است         ديده و آداب  

خـدمتگزاران  . ر آن پادشاهي بزرگ منش وجوياي حسن شهرت حكم مي راند، پاي مي نهـد  د

پادشاه سر و تن او را در گرمابه از گرد راه مي شويند، سپس به درگاه پادشاه سر تعظيم فـرود          

در قلمرو فرمـانروايي تـو يـك منـزل     : مي آورد و لب به ستايش پادشاه مي گشايد و مي گويد        

هر منزل كه طي كردم يـك تـن    . كسي را آزرده بيداد ستمگران ديده باشم      نپيمودم كه خاطر    

را نيز آسيب ديده و كسي را از باده سرمست نيافتم و تنها ميكده را به سبب آن كه مـردم بـه             

پيرايه شاه را همين خوي كه به آسـيب رسـاندن بـه مـردم               . كيش اسلام هستند، ويران ديدم    

گويد كه پادشاه بـه وجـد و طـرب مـي آيـد و               ونه سخن مي  سياح بدان گ  . نگرايد بسنده باشد  

پادشاه او را گرامي ميدارد و به سپاس        . گفتار و لطف سخنش مورد پسند پادشاه واقع مي شود         

سـياح در تقـربّ بـه    . شـود  مقدمش زر و گوهر به او مي بخشد و از نژاد وزادگاهش جويـا مـي          

انديـشد كـه مـسند      ه با خود چنـين مـي      نهد و پادشا  حضرت سلطنت از ديگران قدم فراتر مي      

اما تفويض دستگاه وزارت به او بايد به تأنيّ صورت گيرد تـا رعيـت               . وزارت را به او واگذار كند     

كند كه به كمك عقـل سـليم و    بنابراين پادشاه حديث نفس مي. به رأي سست پادشاه  نخندد  

.  دارد مقـام او را افـزون سـازد      خرد از آغاز سياح را امتحان كند و فرا خور لياقت و دانشي كـه              

يابـد كـه او بخـرد،       كنـد و در مـي      هاي سياح را آشكار مي    ها و خصلت  پادشاه از هرگونه، خوي   

او را در بـصيرت و دل آگـاهي و صـائب نظـري از           . عاقل، پاكدين، نيك آيين و زبان آور اسـت        

ن گونه به آيين انصاف، داد و       سياح بدا . نشاندتر از وزير خود مي    يابد و بالا  اعاظم دولت برتر مي   

او كـشور را    . شـود فرمايد خاطري رنجيده نمـي    كند كه بدان چه امر و نهي مي       دانش عمل مي  

نگارد كه از دست او بـه هـيچ          ها را بدان گونه سنجيده مي     آورد و فرمان  سر بر خط طاعت مي    

يـك حـرف نـاروا      كند، زيرا   گيران را خاموش مي   ي خرده سر انجام همه  . رسدكس گزندي نمي  

-حاسدان چون در كار او هيچ نادرستي نمي يابند، بي تـاب مـي  . هم بر زبان خامه او نمي رود  

كشور از ضمير نوراني و تابنـاك او فـروغ و روشـني مـي       . شوند اما اين بي قراري سودي ندارد      



	١١ 1391 زمستان/ چهارمسال / 13 شماره -سلامي واحد سنندج دانشگاه آزاد ا-فصلنامه علمي پژوهشي زبان و ادب فارسي  

آن در كـار  . شـد از سوي ديگر وزير قديم هر زمان اندوهي تازه بر خاطرش مستولي مي          . پذيرد

پادشاه دو چاكر برنـاي زيبـارو داشـت    . ديد كه بر آن زبان اعتراض گشايدمرد عاقل عيبي نمي   

هاي وزير دانشمند در هر دو آنان اثـر          گفتار. كه پيوسته كمر خدمتگزاري بر ميان بسته بودند       

چون آن دو چاكر دريافتند كه صفات وزير جديد پـسنديده اسـت بـه        . بخشيد و دلنشين افتاد   

از سوي ديگر تعلقّ خاطر آدميان به زيبـايي كـه   . يعت و فطرت دوست و يار او شدند    صرف طب 

امر طبيعي است در وزير دانشمند كارگر افتاد، ولي اين گرايش از آلايش هوي و هـوس پـاك                   

برد، از بد نهادي ايـن داسـتان را بـه سـمع             وزير پيشين چون اندكي به اين ماجرا پي مي        . بود

او اراده آن را    . ي گويد كه نام اين شخص را نمي داند و او را نمي شناسد             پادشاه مي رساند و م    

او بـا آن دو بنـده سـر و       . ندارد كه در اين سرزمين به آيين راستي و درستي روزگـار بگذرانـد             

شايسته نيست كه اين فسادجو در كاخ پادشـاه  . سري دارد و بنده آرزو هاي پليد نفساني است      

يكي از خدمتگزاران مشاهده كرده است كه او غلامـي بـه            . ست يازد به اين كارهاي نكوهيده د    

گويد بهتر است پادشـاه او را بيازمايـد و در كـارش             سپس مي . نام آغوش را در كنار گرفته بود      

انگيزد و بر آن مي شـود كـه دسـت بـه             شنيدن اين رويداد خشم پادشاه را بر مي       . ژرف بنگرد 

. يي و شكيبايي پادشاه مانع از آن مي شود كه چنين كنـد            خون وزير جديد بيالايد، اما نرم خو      

پادشاه پنهاني كردار وزير جديد را زير نظر مي گيرد و مشاهده مي كند كه عقيـده زيركانـه او        

بيند كه وزير دانشمند ناگهان در چهـره يكـي از آن            سپس مي . به تباهي و فساد گراييده است     

-ادشاه سوء ظن خـود را در مـورد او درسـت مـي       پ. دو غلام نگاه كرد و آن خوب روي خنديد        

مندي و بر تـو  من گمان بي جا بردم كه از عقل و دانايي بهره   : پندارد و به نرمي به او مي گويد       

. به ناروا اعتماد كردم و پنداشتم كه عاقلي وآگاه نبودم كه بي شـرم، جاهـل وگـستاخ هـستي                   

تي از تو نيست گناه من است كـه تـورا          اين نادرس . پايگاهي چنين بلند براي تو شايسته نيست      

سخنان را مي شـنود سـر بـر مـي      وزير دانشمند وقتي اين     .  بخشيدم به غلط منزلتي اين گونه    

ام از بد نهادي دشمن بدخواه كه از سـر خـصومت            چون من آلوده گناه نشده    : آورد و مي گويد   

ام و خبـر   اين خيانـت نبـوده    هيچ گاه در انديشه     . درباره من رأيي ناروا دارد بيم و هراس ندارم        

پادشـاه مـي   . ندارم كه اين خطايي كه از من روي نداده  چه كسي به مـن نـسبت داده اسـت                  

. آنچه گفتم دشمنان درباره تو مي گويند و وزير پيشين در حضور من چنين تقرير كـرد           : گويد

: يد مـي گويـد    وزير جد . تو هر چه مي داني در رد قول او بر زبان آور و از خود نفي تهمت كن                 

وزير پيشين ازسر خصومت هر ناسزا كه بر زبانش آيد، مي گويد و هر تلاشي در زوال نعمت و                   
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هلاكت من مي كند و چون مرا بر مسند خود تكيه زن مي بيند جز بـدگويي مـن زبـان نمـي        

همان هنگام كه پادشاه رتبه مرا از وزير كهن افزون ساخت به يقـين دانـستم كـه بـه                    . گشايد

سـپس  .  من بر خواهد خواست و همواره در تعقيب و بازرسي كارهاي من خواهد بود              خصومت

 و بـه ديـدار   دليل مي آورد كه شخصي در عالم خواب شيطان را مشاهده كرد كه صنوبر قامت             

شگفت اين تو هستي؟ فرشته به ايـن  : گفت. همچون آفتاب تابان بودحور بهشت و طلعت وي      

بارويي از چه روي در گيتي به زشت رويي مذكور هـستي و  تو كه چنين زي. خوب رويي نيست  

نقاّش در كاخ پادشاه تو را سيه چرده تصوير كرده است؟ چون شـيطان ايـن سـخن را شـنيد                     

اي مرد خوشبخت اين صورت كه نگاشته اند شبيه مـن نيـست امـا چـه                 : فرياد كشيد و گفت   

: پس وزير جديد مـي گويـد  س. چاره كه خامه نقش بندي در دست خصم و فرمان از آن اوست   

بـا  . من نيكنام هستم، اما دشمن درباره من انديشه بد دارد چون به بيماري حسد دچار اسـت                

پادشاه . اين حال از غضب پادشاه هراسان نيستم چرا كه آنكه مجرم نيست به گفتار دلير است               

. دارداز سخنان او حيران مي شود و از خشم و سخن آمرانـه و درشـت گـويي دسـت بـر مـي                       

بـه  . دامن گناهكار به فريب و رسائي بيان از آلايش گناه پاك نگـردد            : گويدسپس به نرمي مي   

چشم خود ديدم كه از انبوه مردمي كه در قصر هستند جز به چهره ايـن دو غـلام نظـر نمـي                      

اين سخن درست است و در اين نكته باريكي نهفتـه           : گويدخندد و مي  وزير دانشمند مي  . كني

اي كه شخص تهيدست در مردم توانا به حسرت مي نگرد؟ دولت عهد شباب و                نديده آيا. است

ناز و نيروي جواني من بسر آمد و روزگار عمرم به غفلت به پايان رسيد؛ از ديدن اين دو غـلام                     

ي ارغواني و رخسار لاله رنگ داشتم و تنم از          من نيز گونه  . خوب روي صابر و شكيبا نتوانم بود      

ام سپري شد و پيري فرتوت شدم بايد كفن بريسم و           اكنون كه جواني  . گينه بود لطافت چون آب  

چرا در چهره اينان نگاه نكنم كه زندگي به رايگان رفته به خـاطرم         . پوشش مردگان آماده كنم   

چون وزير دانشمند اين سخن را بر زبـان آورد پادشـاه در معتمـدان و         . آيد و برآن دريغ خورم    

بهتر از اين لفظ و معني نجوييد، نگريستن بـه زيبـا رويـان در               :  و گفت  بزرگان درگاه نگريست  

. دادمكردم، او را آزار مي  اگر نرم خويي نمي   . خور كسي است كه بتواند پوزشي چنين زيبا آورد        

. آنگاه پادشاه مقام و رتبه و خلعت او را افزون ساخت و وزير بد انديش را كيفر و عقوبت فرمود                 

يشي وزير دانا در مملكت ذكر جميل يافت و بلند آواز شـد و پـس از مـرگ             پادشاه به ژرف اند   

  .نام ستوده او همچنان باقي ماند

  .اين حكايت طبق الگوي تودوروف از سه سلسله تشكيل شده است
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  : اوليسلسله

سياحي دانشمند و جهان ديده از درياي عمان به شهري كـه در آن پادشـاهي بـزرگ                  -1

  .اي مي نهدمنش حكومت مي كند، پ

رود، سـر   خدمتگزاران پادشاه او را به گرمابه مي برند و چون او به درگـاه پادشـاه مـي                 -2

ي مردم در آرامش و امنيـت      آوررد و لب به ستايش پادشاه مي گشايد كه همه         تعظيم فرود مي  

هـا ويـران   برند و كسي آسيب ديده و سرمست نيست و همه جا آبادان و تنها ميكـده         سر مي به

  .است

پادشاه به وجد مي آيد و به سپاس مقدم سياح به او زر وگوهر مي بخـشد؛ سـپس بـر           -3

  .شود كه مسند وزارت را به او سپاردآن مي

پادشاه پس از آن كه سياح را با خرد و عقل سـليم امتحـان مـي كنـد و او را عاقـل و                       -4

  . نشاندصائب نظر و نيك آيين مي يابد، بالاتر از وزير خود مي

. وزير جديد به انصاف، داد و دانش عمل مي كند و خاطر كسي از او رنجيده نمي شود                 -5

كنـد و مملكـت از فـروغ ضـمير او      آورد و حاسـدان را خـاموش مـي        كشور را بر سر طاعت مي     

  .گيردروشني مي
  

  : دوميسلسله

  .موقعيت متعادل و اوضاع آرام است-1

او . يد نزد پادشاه موقعيت متعادل را در هم مـي ريـزد  وزير قديم با بدگويي از وزير جد  -2

در نزد پادشاه مي گويد كه وزير جديد با دو چاكر زيبـاروي پادشـاه راز نهـاني دارد و يكـي از                     

شايسته نيست  .  بوده است  ي از دو غلامان را در آغوش گرفته       خدمتگزاران ديده است كه او يك     

  .ي نكوهيده بپردازدن كارهاكه اين فسادجو در كاخ پادشاه باشد و به اي

پادشاه با شنيدن اين سخنان خشمگين مي شـود و بـر آن مـي شـود كـه خـون او را           -3

بنابراين پنهاني كردار او را زير      . اما شكيبايي پيش مي گيرد تا از حقيقت حال آگاه شود          . بريزد

چهـره يكـي از     ويژه كه وزير جديـد در       نظر مي گيرد و مي بيند كه به تباهي گراييده است به           

گويد كـه از بـي   در اين هنگام پادشاه به وزير مي     . خنددكند و غلام مي   غلامان زيبا رو نگاه مي    

پنداشـته اسـت و ايـن نادرسـتي از او نيـست،      شرمي و گستاخي او آگاه نبوده و او را عاقل مي   

  .بلكه گناه خود پادشاه است كه به او اعتماد كرده است

هي مرتكب نشده است و هـيچ گـاه در انديـشه ايـن خيانـت                وزير جديد مي گويد گنا    -4
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نبوده است و وقتي از سخنان پادشاه متوجه مي شـود كـه وزيـر پيـشين از او بـدگويي كـرده         

است، به رفع اتهام از خود مي پردازد كه از سر خصومت هر ناسزايي را به او نسبت مي دهد و                     

رويي شيطان بـه سـبب      كند كه زشت  ميسپس دليلي بيان    . كند كه او را هلاك كند     سعي مي 

  .ي نقش بندي در دست خصم است وگرنه او زيباستآن است كه خامه

دارد و آرام پادشاه از سخنان او متحير مي شود و از خشم و سخن آمرانه دست بر مـي                -5

  . شودمي
  

 :سوم يسلسله

  .مي نشيند فرو غضبش و مي گيرد پيش خويينرم پادشاه-1

 پـاك  آلايـش  از كـار  گنـاه  دامـان  آوري زبـان  بـا  كه مي گويد  جديد زيرو به  پادشاه -2

 .نمي كند نظر زيبارو چاكر دو آن چهره به جز او كه است ديده خود و شود نمي

 و درد بـه  پادشـاه  سخنان شنيدن جديد با  وزير و آيد مي وجود به نامتعادل  موقعيت -3

 .كندمي تبسمي تأسف

 گذرانيده غفلت به را عمر و آمده سر به او جواني نيروي و زنا كه گويدمي جديد  وزير -4

 و پيچيـده  موهـاي  زماني نيز او كه چرا بود؛ نمي تواند  صابر زيبارو غلام دو آن ديدن است؛ از 

 آيـد  مي يادش به رفته رايگان به زندگي مي كند  نگاه دو آن به چون و است داشته فربه اندام

 .ميخورد حسرت و

 او و اسـت  همـين  سخنداني حد كه گويدمي درباريان به او سخنان يدنشن با  پادشاه -5

 مقـام  آنگاه كند بيان تواندمي استوار چنين دلايل كه چرا است، زيبارويان به نگريستن درخور

 انديـشي  ژرف سـبب  به سپس. مي كند  عقوبت بدنهاد را  وزير و مي كند  افزون را او ي رتبه و

 نام همچنان پس از مرگ   و كند مي فرمانروايي كشور بر عزّت با و مي شود  آوازه بلند دانا وزير

  .ماندمي باقي او يستوده

 
 روايي هايگزاره

 جهـان  كـاردان،  جديـد   وزيـر  .اسـت  خـوي اهريمن بدنهاد و  قديم وزير: وصفي هايگزاره

 .است دان آداب و نظر ديده، صائب

 آن خواستار و مي كند  بدگويي دشاهپا نزد در جديد وزير از بدنهاد وزير: فعلي هاي گزاره

 اتهـام  رفـع  خـود  از مبرهن دلايل آوردن با جديد وزير. براند بيرون درگاه از او را  كه مي شود 
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  . كند كيفر را قديم وزير پادشاه كه مي شود باعث و مي كند

  

 اپيزودهاي روايي
  :اول يسلسله اپيزودهاي روايي

 كـه  شـود  مي شهري وارد و نهد مي گام خشكي به دريا از دانا سياحي: 1اپيزود وضعيت 

 .دارد نامجو پادشاهي

 را مملكـت  و كند مي عمل حلم و انصاف به و مي يابد  وزارت مقام سياح: 2اپيزود وضيت 

 .بخشد مي روشني

 و مردم امنيت و آسايش خاطر به را او آيد، شاه مي شاه درگاه به سياح چون: اپيزود گذار 

 او را  اينكـه  از پـس  بنابراين كند؛ وزير او را  كه شود مي آن بر  پادشاه .ستايد مي كشور آباداني

 .نشاندمي خود قديم وزير از برتر كند مي امتحان

 :دوم يسلسه اپيزودهاي روايي

 و مـي يابـد    روشـني  و فـروغ  جديد وزير انديشي ژرف سبب به مملكت: 1اپيزود وضعيت 

 .شود نمي ستم كسي به و كند مي زندگي آسايش به همه

 قـديم  وزيـر  هـاي  در رد بـدگويي    جديد وزير سخنان شنيدن با پادشاه: 2اپيزود وضعيت 

 .دارد مي بر دست غضب و خشم از و مي گيرد آرام

 كـه  مـي گويـد    و مـي كنـد    بدگويي جديد وزير از پادشاه نزد در قديم وزير: اپيزود گذار 

 از يكـي  كـه  ديده او را  خدمتگزارش. دارد پادشاه زيباروي غلام دو با نهاني و راز  است فسادجو

  .است بوده گرفته آغوش در را غلامان

 بـه  او را  كـه  مي گويـد   جديد وزير به و مي شود  خشمگين سخنان اين شنيدن با پادشاه

 وزيـر . كـرد اعتماد مي  او به نبايد و است گستاخ و شرم بي كه حالي در پنداشتهمي عاقل غلط

 كـه  چـرا  اسـت؛  قـديم  وزيـر  خـصومت  سبب به تصور ناي و نكرده گناهي كه گويدمي جديد

 .كندمي ذكر خود يگفته اثبات براي را دليلي و ببيند خود مسند بر را او تواند نمي

  :سوم يسلسله اپيزودهاي روايي

  .گيردمي پيش خويي نرم و شودمي آرام پادشاه :1اپيزود وضعيت

 كنـد مي افزون او را  يرتبه و مقام جديد وزير سخنان شنيدن با پادشاه :2اپيزود وضعيت 

 كـشور  بـر  عزّت با جديد وزير انديشي دور سبب به سپس و فرمايدمي عقوبت را بدنهاد وزير و



١١٩          تحليل ساختاري دو حكايت از بوستان سعدي بر اساس الگوهاي تودوروف و برمون

 .شودمي آوازه بلند و كندمي فرمانروايي

 زيبـارو  غـلام  دو بـه  جـز  او كه ديده خود كه گويدمي جديد وزير به پادشاه: اپيزود گذار 

 و كنـد مي بيان جواني نعمت و ناز دادن دست از را خود رفتار علّت يدجد وزير. كند نمي نگاه

 حـسرت  و آوردمـي  يـاد  بـه  را خود يباخته رايگان به زندگي كند،مي نگاه آنان به چون اينكه

 .خوردمي

 يكـديگر  پـي  در سـازي  زنجيره شكل به كه است شده تشكيل سلسله سه از حكايت اين

 .اندگرفته قرار

  .است شده تشكيل رفت پي سه از برمون الگوي قطب حكايت اين

 
 :اول رفت پي

 ي كرانـه  از و آيـد  مي خشكي به عمان درياي از دانشور و ضمير روشن شخص: 1 يپايه

 .دارد خوي پسنديده و فروتن حاكمي كه شود مي شهري وارد ساحل

 عـرض  بـراي  سـياح  آن از پـس  و برند مي گرمابه به او را  پادشاه خدمتگزاران: 2 ي پايه

 و بيـداد   ظلـم  از را كسي خاطر كه گويدمي پادشاه به  سياح .رودمي سلطان نزد سپاس و ادب

 به جا را  و همه  نيافته سرمست باده از را كسي و نديده آزرده او فرمانروايي قلمرو در ستمگران

 شـتي و سر  خوي همچون ايپيرايه پادشاه براي گويد مي  سپس .است ديده آباد ها ميكده جز

 آن و بـر   آيـد  مـي  و طرب  وجد به او سخنان از  پادشاه .است بسنده نگرايد مردمان آزار به كه

 .خود را به او بسپارد وزارت مسند آزمون از پس كه شودمي

 .شـود نمـي  رنجيـده  او از و كـسي   كنـد مـي  رفتـار  داد و حلـم    بـه  جديد وزير: 3 ي پايه

  .شودمي بسامان او فكري روشن سبب به كشور همچنين

  

  :دوم رفت پي

 .دارد وجود متعادلي و موقعيت است گرفته فرا را جا همه و امنيت آسايش: 1 ي پايه

 .بـرد مـي  رشك او و بر  شودمي ناراحت جديد وزير آمدن كار روي از قديم وزير: 2ي پايه

 خـود  كاخ از را او كند كه مي تحريك را و سلطان  كندمي بدگويي سلطان نزد در او از بنابراين

 پادشاه زيباروي غلام دو با كند كه   مي معرفي نفساني هواهاي بنده را او همچنين. كند بيرون

 گرفتـه  كنـار  در را نـام  »آغـوش « غلامي كه ديده را او خدمتگزاران، از و يكي  دارد پنهاني راز
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 وزيـر  كـشتن  و در صـدد    شـود  مي خشمگين قديم وزير سخنان شنيدن با  پادشاه .است بوده

 را او كـردار  مخفيانه  سلطان، سلطان  .شود مي كار اين از مانع او بردباري اما آيد، مي بر جديد

 سوء ظن  خنددمي و غلام  كندمي نگاه غلام دو از يكي در وزير كه و هنگامي  گيردمي نظر زير

 بـي عفتّـي او     از گويد كـه   مي جديد وزير به پادشاه  آنگاه .پنداردمي درست او مورد در را خود

 را وزيـر  كـه  اوسـت  خود گناه نادرستي اين و است كرده مي اطمينان او به و نبايد  نبوده آگاه

 كـه  نـشده  مرتكـب  گنـاهي  كه گويد مي دانشمند  وزير .است كشيده و بر  كرده تربيت چنين

و  پـردازد مـي  خـود  از اتّهـام  رفـع  به شود،مي قديم وزير بدگويي متوجه و چون  باشد هراسان

ذكـر   بـا   سپس .است كرده بدگويي چنين دارد او با كه دشمني سر از ديمق وزير كه گويد مي

 سـبب  دارد بـه   وجـود  او مـورد  در كه هاييگوييبد و است نيكنام او كه كند مي بيان تمثيلي

 .است خصم دشمني

 دور و غـضب   خـشم  و از  شـود  مـي  آرام جديـد  وزير سخنان شنيدن با پادشاه: 3 ي پايه

  .شودمي

 
 :سوم رفت پي

 .است نشسته فرو پادشاه و خشم است متعادل وضعيت: 1 ييهپا

 ميـان  از اسـت كـه    ديـده  خـود  چشم به كه گويد مي دانشمند وزير به پادشاه: 2 يپايه

 .بپوشـاند  را خـود  گنـاه  توانـد  نمـي  آوري زبان و با  دارد نظر غلام دو آن به فقط قصر مردمان

 مـي  بيـان  و حسرتي  دريغ زيبارو غلام دو به را خود توجه علّت پادشاه سخنان شنيدن با وزير

 .است شده عايدش خود زندگي باختن رايگان به سبب به كه كند

 و نگريـستن   يابدمي حد در بالاترين  و معني  لفظ نظر از را وزير سخنان پادشاه: 3 ي پايه

 .كنـد  مـي  قوبتع را قديم وزير و افزايدمي را او مقام آنگاه -.داندمي او خور در را زيبارويان به

 از و پـس   كندمي فرمانروايي عزّت و با  شود مي آوازه بلند جديد وزير دورانديشي با اين از پس

  .ماند مي ستوده همچنان نامش مرگ

 اسـت و سـياحي     در ابتدا وضعيت متعادل   . از سه پي رفت تشكيل شده است       حكايت اين

 جـاي  خـود  در را دگرگوني يك امكان وضعيت  اين .نهد مي پا منش بزرگ پادشاهي كشور به

 بـه  را و او  رودمـي  پادشـاه  سياح به درگاه   كه آيد مي وجود به زماني دگرگوني  اين .است داده

 بـه  و دورانديـشي   خـرد  بـا  او كند، مي خود وزير را او پادشاه كه اين از ستايد و پس  مي نيكي
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 قديم وزير بدگويي با وضعيت اين  اما .شود مي متعادل ديگر بار پردازد و وضعيت  مي امور اداره

 سـخنان  بـا  را پيـشين  وزير هاي بدگويي جديد وزير و چون  ريزد مي هم در دانشمند وزير از

 پادشـاه  چـون   سـپس   .شود مي متعادل وضعيت ديگر بار دهد،مي جلوه باطل و وجه بي خود

 بـا  انـد توو نمـي   نگـرد  مي غلام دو آن به فقط وزير دانشمند  كه است ديده خود كه گويد مي

 وزيـر  كـه  ايـن  از پـس  امـا  ريزد،مي درهم ديگر بار وضعيت كند، انكار را خود گناه آوري،زبان

حادثـه در ايـن     . شـود مي متعادل ديگر بار وضعيت كند مي بيان خود كار براي استواري دليل

ايـن  . كنـد حكايت از نوع بيروني و دروني است و به اهميت دانشوري و زبان آوري اشـاره مـي                 

ي روايت مي شود و ايـن راوي بيـرون از صـحنه          ) داناي كل (ايت توسط راوي سوم شخص      حك

گويـد  روايت قرار دارد و وقايع و حوادثي را كه بر اشخاص مي گـذرد بـراي خواننـده بـاز مـي                     

 وزيـر  مخالف كه شخصيت وزير بد نهاد   ). 391: 1385 ؛ ميرصادقي،    69: 1388يونسي،  . ك.ر(

  ). 328:1381غلام،  .ك.ر(است  لمقاب است، شخصيت دانشمند

  

 هاي حكايت توالي
 خـود  مقصود به رسيدن براي) قهرمان ضد (بد نهاد  وزير حكايت اين  در :ايزنجيره توالي

 بـدگويي  سـلطان  نـزد  او و از  زنـد  مـي  كـنش  بـه  دست) پادشاه كاخ از دانشمند وزير راندن(

 عامـل  را نهـاد  بـد  وزيـر  صومتوخ ـ دارد پـي  در را دانشمند وزير واكنش كنش،  اين .كند مي

 صـورت  هـا بـه   كـنش   درنهايـت  .پـردازد مـي  خـود  از اتّهـام  رفع و به  كند مي بيان او بدگويي

 دچـار  و عقوبـت   كيفر به رسد و خود  نمي خود هدف به قهرمان و ضد  يابدمي ادامه وار زنجيره

 .كند مي تبعيت و معلول علّت رابطه از حكايت توالي اين  براساس.شودمي

 از يكــي بــدنهاد وزيــر دهنــده يــاري نيــروي تــوالي ايــن در): محــاطي(انــضمامي واليتــ

 از عيبي تا بگيرد نظر زير را دانشمند وزير رفتار كه كند مي مأمور را او كه اوست خدمتگزاران

 .بيابد او

 وزيـر  كـردن  نام بد جهت در نهاد بد وزير هاي كنش تمام حكايت اين  در :پيوندي توالي

 سـوي  بـه  تـوالي  ايـن  حركـت . اسـت  دانـا  وزير خواست با متضاد چيزي اين و است دانشمند

 .رسد نمي خود هدف به نهادبد است و وزير وضعيت بهبودي

  هاشخصيت

شـود كـه   وزير بد نهاد از وزير جديد نزد پادشاه بدگويي مي كند و خواستار آن مي    : عامل
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 .سلطان او را از كاخ خود بيرون كند

  .دهدشود و اين حادثه براي او رخ ميند با اين رويداد مواجه ميوزير دانشم: معمول

شخصيت هاي وزير بدنهاد و وزير دانشمند ساده و مطلق هستند، امـا شخـصيت پادشـاه               

  .نسبي است

  

ازخلاصه حكايت فريدون و وزير و غم  

نگـر  فريدون وزيري مقربّ و پاكيزه خوي داشت كه داراي رواني روشن و چشمي عافيـت              

شخـصي  . كرد، آنگاه امر پادشاه را بـه كـار مـي بـست    نخست خشنودي ايزد را رعايت مي    . بود

پيوسته دل آسوده باشي و بر مراد خود دسترس يابي؛          : صبحگاه نزد پادشاه آمد و به دعا گفت       

سخن مرا از سوءنيت مپندار و پند و اندرز به شمارآور، اين وزير در خفا دشـمن توسـت، زيـرا                     

يدگان و افراد سپاه نيست كه نقدينه به اين شرط كه چون پادشـاه سـرافراز                هيچ كس از برگز   

اين نفس پرست حيـات و سـلامت        . درگذرد آن خواسته را بازدهند از او به قرض نگرفته باشد          

تو را طالب نيست و از بيم آنكه سيم و زري كه به قـرض داده اسـت بـه او بازنرسـد خواهـان                         

با آنكه بـه  :  پشتيبان دولت به چشم خشم نگريست و فرمود     باري شهريار به وزير   . مرگ توست 

نمايي، چرا در نهان بدخواه و دشمن من هستي؟ وزير در           نزد من هوادار يكدل و يار موافق مي       

اي شهريار نامدار اينك كه راز اين امـر را جويـا            : برابر تخت سلطنت زمين ادب بوسيد و گفت       

خواهم كه همگان نيكوئي حال و سـعادت تـو را           من مي   . شدي حقيقت را مستور نبايد داشت     

چون موعد پرداخت نقد من زمان وفات تو باشد وامداران از ترس بازخواستن مال من           . خواهند

آيا در پي آن نيستي كـه خلـق از سـر اخـلاص ديـري                . طول عمر تو را از درگاه يزدان طلبند       

 وزير را پـذيرفت و چهـره اش   زندگي و خوشي روزگار تو را آرزو كنند؟ فرمانرواي كشور سخن 

ي او را افزون كـرد   مقام وزير را برتر ساخت و رتبه      . از طراوت مانند گلي شاداب و تازه بشكفت       

  .آميز خجل و شرمنده ساختو آن نكوهيده خوي را از خود براند و ادب كرد و از قول غرض

  .اين حكايت طبق الگوي تودوروف از يك سلسله تشكيل شده است

  

  : اوليسلسله

 فريدون وزيري پسنديده، روشن دل و عاقبـت نگـر دارد كـه نخـست رضـاي ايـزد را                  -1

  .رعايت مي كند و سپس امر پادشاه را به كار مي بندد

 شخصي بامداد پيش پادشاه مي رود و به او مي گويد كه سخنش را سوءنيت مپندارد                 -2
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كس از عام و خـاص لـشكر نيـست    وزير در نهان دشمن اوست، زيرا هيچ        . و پند و اندرز انگارد    

كه نقدينه از او به وام نداشته باشد، به ايـن شـرط كـه چـون پادشـاه بميـرد، آن خواسـته را                         

بازدهند و وزير خودخواه طالب حيات او نيست و از بيم آنكه سـيم و زري كـه بـه قـرض داده               

  .است به او نرسد خواهان مرگ پادشاه است

گاه مي كند و مي گويد با آنكـه بـه نـزد او يـار يكـدل       پادشاه به وزير به ديده خشم ن   -3

  .نمايد، چرا در نهان دشمن اوستمي

 وزير در برابر تخت پادشاه زمين ادب مي بوسد و مي گويد اينك كـه راز ايـن كـار را                      -4

جويا شد نبايد حقيقت را پنهان كرد و مـي خواهـد كـه همگـان سـعادت و اقبـال پادشـاه را                        

رداختن نقد او زمان مرگ پادشاه باشد، وامداران از ترس او طول عمـر            بخواهند و چون موعد پ    

  . پادشاه را از درگاه حق طلبند

كنـد؛ قـدر و مقـام وزيـر را برتـر          پذيرد و چهره شـاداب مـي       پادشاه سخن وزير را مي     -5

  .كندنهد و آن غماز را طرد و تأديب  و از گفته خود شرمنده مي مي

  هاي رواييگزاره

  .شخصي نكوهيده خوي، بدانديش، غماز و سخن چين است: وصفيي گزاره

  .او در نزد پادشاه از وزير پاكيزه خوي بدگويي و سخن چيني مي كند: ي فعليگزاره

  اپيزودهاي روايي

فريدون وزيري مقرب، روشن ضـمير و عاقبـت بـين دارد كـه نخـست                : 1اپيزود وضعيت   

  .دشاه را به كار مي بنددخشنودي حق را رعايت مي كند و آنگاه امر پا

پس از آنكه وزير راز قرض دادن خواسته خود را دعاي وامـداران جهـت    : 2اپيزود وضعيت 

طول عمر پادشاه بيان مي كند كه با بقاء پادشاه مجبور به اداي قرض خود نيـستند و پادشـاه                    

ا تأديـب  با شنيدن سخن وزير شادمان مي شود و مقام او را افزون مي سـازد و آن بدانـديش ر         

  .شودكند، موقعيت بار ديگر متعادل ميمي

شخصي بامداد نزد پادشاه مي آيد و به او مي گويد كه وزير دشـمن اوسـت،                 : اپيزود گذار 

زيرا كسي از لشكر نمانده است كه از او نقدينه به قرض نگرفته باشد به اين شـرط كـه چـون                      

اهد كه پادشاه زنده باشـد تـا مبـادا كـه     پادشاه بميرد، آن زر و سيم را بازدهند و وزير نمي خو 

در اين هنگام پادشاه به چشم سياسـت بـه وزيـر نگـاه مـي كنـد و                   . اش به دست نيايد   نقدينه

  .نمايد، چرا در نهان بدانديش اوستگويد با آنكه در نزد او دوست مي مي
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  .اين حكايت طبق الگوي برمون از يك پي رفت تشكيل شده است

  :پي رفت اول

فريدون وزيري پاكيزه خوي، روشن دل و دوربين دارد كـه اول رضـاي حـق را                 : 1ي  پايه

  .نگاه مي دارد و سپس فرمان پادشاه را پاس مي دارد

گويـد كـه   كنـد بـه او مـي   رود و چون او را دعا مـي يكي صبحگاه نزد پادشاه مي   : 2يپايه

ا هـيچ كـس از      سخنش را سوءنيت نپندارد و نصيحت بشمارد؛ وزير در خفا خصم اوسـت زيـر              

برگزيدگان و افراد سپاه نيست كه زر و سيم به شرطي كه چون پادشـاه سـرافراز درگـذرد آن                    

مال را باز دهند از او به قرض نگرفته باشد و وزير خودپرست نمـي خواهـد كـه پادشـاه زنـده                       

پادشاه به چشم خشم به وزيـر نگـاه مـي كنـد و              . باشد تا مبادا كه خواسته اش به او باز نرسد         

  .گويد با آنكه در ظاهر دوست و يار اوست، چرا در خاطر و نهان بدانديش اوست مي

در اين هنگام وزير پيش سرير پادشاه زمين ادب مي بوسد و مـي گويـد اينـك             : 3ي  پايه

مي خواهـد كـه همـه مـردم نيـك          . كه راز اين امر را جويا شد، حقيقت را مستور نبايد داشت           

 پرداخت نقدينه او زمان وفات پادشاه باشد وامداران از تـرس او     چون موعد . خواه پادشاه باشند  

پادشاه سخن وزير را مي پسندد و چهره اش تـازه و         . طول عمر پادشاه را از درگاه حق خواهند       

كنـد و آن نكوهيـده   سپس مقام وزير را برتر مي سازد و رتبه او را افزون مـي          . شاداب مي شود  

  .كندآميز شرمنده مي غرضراند و از گفتهخوي را از خود مي

دل و عاقبت   در آغاز فريدون وزيري روشن    . رفت تشكيل شده است   اين حكايت از يك پي    

بين دارد كه خشنودي حق را رعايت مي كنـد و امـر پادشـاه را بـه كـار مـي بـرد و وضـعيت                

اما زماني كه شخصي از او در نزد پادشاه سخن چيني مي كند وضـعيت در هـم                . متعادل است 

سپس چون وزير راز رفتار خود را براي پادشاه بيان مـي كنـد و پادشـاه سـخن او را          .  ريزد مي

كنـد، وضـعيت بـار ديگـر     مي پذيرد و مقامش را افزون مي كند و آن شخص نمام را طرد مـي        

. كنـد حادثه در اين حكايت از نوع بيروني است و سخن چينـي را نفـي مـي                . متعادل مي شود  

؛ و ) 328:1381غـلام،   .ك.ر(الف وزير است شخصيت مقابل اسـت  شخصيت فرد نمام كه مخ

. ك.ر(گـذارد، شخـصيت همـراز اسـت         شخصيت پادشاه كه وزير راز خود را با او در ميان مـي            

  .روايت مي شود) داناي كل(  اين حكايت توسط راوي سوم شخص).69: 1385ميرصادقي،

  هاي حكايتتوالي

بـدنام كـردن    (غماز براي رسيدن به هدف خـود        در اين حكايت شخص     : ايتوالي زنجيره 
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اين كنش، واكنش وزير    . دست به كنش مي زند و از او نزد پادشاه سخن چيني مي كند             ) وزير

را در پي دارد كه راز رفتار خود را به پادشاه مي گويد و بدبيني او را نسبت بـه خـود از ميـان                         

  .در نهايت شخص غماز به هدف خود نمي رسد. مي برد

  .اين توالي در اين حكايت وجود ندارد): محاطي(لي انضماميتوا

حركـت  . در اين حكايت كنش غماز چيزي متضاد با خواسـت وزيـر اسـت          : توالي پيوندي 

اين توالي به سوي بهبودي وضعيت است و قدر و مقام وزير افزايش مي يابد و شـخص سـخن                  

  .چين به سزاي عمل خود مي رسد

  هاشخصيت

  .كندچيني مينزد پادشاه از وزير روشن ضمير بدگويي و سخنغمازي در : عامل

  .وزير با اين رويداد مواجه مي شود و حادثه براي او رخ مي دهد: معمول

  

  نتيجه

اي تنظيم شده است؛ يعني حـوادث       ساختار طرح اين دو حكايت، بر اساس زمان گاهنامه        

 در امتداد زمان به وقـوع مـي         بر اساس روابط علتّ و معلول و زمان خطي يكي پس از ديگري            

  .پيوندند

با تجزيه و تحليل عناصر ساختار روايي به اين نتيجه مي توان رسيد كه هـر دو حكايـت                   

روند داستاني در اين دو حكايت، حركت از آرامش اوليه به اوج و سپس بازگشت به                . روايي اند 

  :بنابراين در طرح اين دو حكايت چنين وضعيتي داريم. آرامش است

  تعـادل        ) ميانـه ( و وضـعيت ناپايـدار       به هم خوردن تعـادل         )  مهمقد(تعادل اوليه 

  ). گيرد و محصول حوادث پيشين استاي كه شكل ميپايان؛ وضعيت پايدار تازه(مجدد 

ايـن  . اند  هاي كلاسيك داراي چنين ساختاري      اكثر حكايات بوستان و به خصوص داستان      

. كننـد كـه منطقـي اسـت         ند و از روابط علتّ و معلولي تبعيـت مـي          حكايات پيرنگي بسته دار   

پس اين  . رسند  اي قطعي و حتمي مي      آيند و به نتيجه     حوادث يكي پس از ديگري به وجود مي       

  .اي نيز هستند حكايات داراي توالي زنجيره

ي آغازين اين دو حكايت، وضعيت متعادل اوليه حاكم است كه آبـستن حادثـه              در صحنه 

امـا ناگهـان بـا بـروز     . ناگون است و در اين قسمت روايت، شخصيت توصيف مي شـود      هاي گو 

. شود و وضعيت نامتعادل بر روايت حـاكم مـي شـود   اي اين آرامش دستخوش تغيير مي    حادثه
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ها را شامل   هاي شخصيت دهد و كنش و واكنش    ي روايت را تشكيل مي    ها ميانه ذكر اين حادثه  

ي حكايات به وضـعيت متعـادل سـامان يافتـه اي تغييـر شـكل       حركت و روند داستان   . شودمي

هـا در وضـعيت     البتـه شخـصيت   . شـود ها در آن مـشخص مـي      دهد و سرنوشت شخصيت    مي

متعادل ثانويه، از نظر روحي تغيير يافته اند؛ زيرا آنها حادثه اي را پشت سر گذاشته اند و ايـن      

در پايـان مـي تـوان گفـت سـاختار      . استحادثه ها نتايج مطلوب و نامطلوبي براي آنها داشته     

ي الگويي  هاي تودوروف و برمون منطبق است و آنان موفق به ارائه          روايي اين حكايات با نظريه    

اند؛ چرا كه بسياري از روايات از چنين الگويي برخـوردار           فراگير براي انواع مختلف روايت شده     

  .است

  

  پي نوشت

ترجمـه  » پـي رفـت   «و بابك احمـدي     » سلهسل«را عباس مخبر    ) Sequence(اصطلاح  .1

  .كرده است

 لاتين و   Narrara يا   Narreي آن    انگليسي است، ريشه   Narrativeي  روايت معادل واژه  .2

Gnarus                يوناني به معني دانش و شناخت است كه خود آن از ريـشه ي Gna      هنـد و اروپـايي 

  ).176: 1386احمدي،. ك.ر(است؛ از اين رو روايت به معني يافتن دانش است 

  

  منابع

  . مركز: تهران. چاپ هشتم. ساختار و تأويل متن. )1380. (احمدي، بابك -1

  . فردا: اصفهان.  چاپ اول.دستور زبان داستان). 1371. (اخوت، احمد -2

 ترجمه ي فرزانـه طـاهري،       .درآمدي بر ساختارگرايي در ادبيات    ). 1383. (اسكولز، رابرت  -3

  .آگه: تهران

 ترجمـه ي  .سرچشمه هاي داستان كوتـاه  ). 1378. (يستف، ميشل بالايي، كويي پرس؛ كر    -4

  .پاپيروس: تهران. احمد كريمي حكاك، چاپ اول

اي، ي فريـدون بـدره     ترجمـه  .ريخت شناسي قصه هـاي پريـان      . )1368. (پراپ، ولاديمير  -5

  .مركز: تهران

. ي محمـد نبـوي، چـاپ دوم        ترجمـه  .بوطيقاي سـاختار گـرا    ). 1382. (تودوروف، تزوتان  -6

  .آگه: هرانت



١٢٧          تحليل ساختاري دو حكايت از بوستان سعدي بر اساس الگوهاي تودوروف و برمون

ترجمه مازيار حـسين زاده و فاطمـه        . نظريه هاي نقد ادبي معاصر    ). 1387. (تايس، ليس . -7

  .نگاه امروز: تهران. حسيني

  .آگاه: تهران. جلد اول.  چاپ دوم.فرهنگ اصطلاحات ادبي). 1383.(داد، سيما -8

: ني عبـاس مخبـر، تهـرا      ترجمـه  .راهنماي نظريه ي ادبي معاصر    ). 1372. (سلدن، رامان  -9

  .طرح نو

  .نگاه: تهران. جلد دوم.  چاپ چهارم.مكتب هاي ادبي). 1384.  (سيد حسيني، رضا -10

 تـصحيح و توضـيح غلامحـسين        .بوسـتان سـعدي   ). 1384. (سعدي، مصلح بـن عبـداالله      -11

  .خوارزمي: تهران. چاپ هشتم. يوسفي

بـه  . نگـارش اسـتاد محمـد علـي ناصـح         . بوستان سـعدي  ). 1381. (____________ -12

  .مروي: تر خليل خطيب رهبر، چاپ ششم، تهرانكوشش دك

  .چشمه: تهران. رمان تاريخي). 1381. (غلام، محمد -13

. ترجمه ي ابراهيم يونسي، چاپ پنجم     . جنبه هاي رمان  ). 1384. (فورستر، ادوارد مورگان   -14

  .نگاه: تهران

  .مركز: تهران.  چاپ دوم.مباني داستان كوتاه). 1387. (مستور، مصطفي -15

ي مهـران مهـاجر و       ترجمـه  .ي نظريه ادبي معاصر   دانش نامه ). 1384. (اريمامكاريك، ايرن  -16

  .آگه: محمد نبوي، تهران

  .هرمس: ي محمد گذر آبادي، تهرانترجمه. داستان). 1383. (مك كي، رابرت -17

  .سخن: تهران.  چاپ چهارم.داستان عناصر). 1385. (مير صادقي، جمال -18

  .سخن: تهران.  چهارم چاپ.داستاني ادبيات). 1386. (______ -19

  .نگاه: تهران. چاپ دهم. نويسي داستان هنر .)1388 (.ابراهيم يونسي، -20
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